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 و همکاران  یرمضان  242
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ظر در جامعه از من یریپذ تیقدرت ولا ریتأث لیتحل

 و نهج البلاغه میقرآن کر

 یفاطمه زهرا رمضان
انشگاه واحد همدان، د ث،یگروه علوم قرآن و حد ،یدکتر یدانشجو

 رانیهمدان، ا ،یآزاد اسلام
 
  ینیحس دیحم دیس

ه آزاد واحد همدان، دانشگا ث،یگروه علوم قرآن و حد ار،یاستاد
 مسئول( سندهی.)نورانیهمدان، ا ،یاسلام

 
 یانیحامد فتحعل

 ر،یملا ،یمدانشگاه آزاد اسلا ر،یگروه معارف، واحد ملا ار،یاستاد
 .رانیا

 
 چکیده

ست و ااز صفات مهم در افراد و جامعه  یکی یریپذ تیولا یژگیو
. باشدیم ن،یاو در زم ندهیالله، نما یو اطاعت از ول رشیپذ یبه معنا

لبلاغه و و نهج ا میدر قرآن کر یاساس میاز مفاه یکی یریپذ تیولا
ن رابطه به عنوا یو اخلاق یاسیمفهوم س کیجامعه است و به عنوان 

ه خصوص در مفهوم در اسلام، ب نی. اشودیم فیتعر ندانسان با خداو
له، به مقا نیاست. در ا یمهم و اساس اریامامت، بس تیمفهوم ولا

ر دمهم  یبه عنوان مفهوم یریپذ تیولا تیاهم حیو توض یبررس
در  یریپذ تیو نقش ولا تیاسلام و جامعه پرداخته شده است. ولا

 یرارمناسب و برق یندگز قتیاتحاد مسلمانان، حق ،یریقانون پذ
 ریثتأ ن،یقرار گرفته است. همچن یمورد بررس زینظام جامعه ن

است و  قرار گرفته یمورد بررس زیو آخرت ن ایدر دن یریپذ تیولا
به  تواندیالسلام( م همی)عل تیشده است که محبت اهل ب دیتأک

 تیبخشد. اثرات مهم ولا یو آخرو یویخصلت دن نیانسان چند
 دیأکتبه  میاست. قرآن کر یریو قانون پذ یریشامل حد پذ یریپذ

مؤمنان  یهمه یفهیبر اطاعت از خداوند و رسولان او به عنوان وظ
طاعت از و ا تیبه ولا زینهج البلاغه ن ن،یکرده است. همچن هیتوص
 یبرا یاهرا به عنوان ر نیو ا کندیم دیالله و رسولانش تأک یول
 ی. تجربهسازدیبرجسته م عهجام شرفتیبه سعادت و پ دنیرس
ود که بخواهد  ییایو دن یاسلام یدر جوامع انسان "یریپذ تیولا"

طاعت از برخوردار است و به تعهد و ا یو اجتماع یاز صفات اخلاق
 تیولا نی. بنابراکندیم هیالسلام( توص همی)عل نیخداوند و معصوم

 یمندهبهر آورد،یکه آن را به عمل م ینه تنها به فرد یریپذ
در  زین یقابل توجه یو فرهنگ یاجتماع راتیبلکه تأث بخشد،یم

 یلیحلت یفیمقاله، روش توص نیا قی. روش تحقکندیم جادیجامعه ا
 .باشد یم یبا فن کتابخانه ا

 
رآن، نهج قجامعه،  ت،یآثار ولا ،یریپذ تیولا ت،یواژگان: ولا دیکل

 البلاغه
 

 26/08/1401تاریخ دریافت: 
 10/01/1402 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئول@gmail.com2Hoseinihamid 

 مقدمه
 خداست. تیولا رشیپذ ،یریپذ تیولا در بحث اساساصل و 

 قیاز طرکه بزرگترین نعمت خدا بر بندگان است، خدا   تیولا
 وردگار عالمتام پر تیدرمقام ولا آنها که یاله یایخلفا و اول تیولا

 علیهم السلام(( و اهل بیت )لی الله علیه و آلهیعنی پیامبر)ص ،هستند
ر خلق بهمانهایی که نعمت ولایت آنها الی الابد  شود. یم یجار

لا  »جاری و هیچکس در این مهم حتی قابل مقایسه آنها نیست.
وَ لا   الِهِ( مِنْ هذهِِ الاْمَّةِِ اَحدَ یْهِ وَیـُقـاسُ بـآِلِ مـُحمََّدٍ )صَلَّى اللّهُ عَلَ
 نهج البلاغه، خطبه دوم(«.)بدَاًیسَُوَّى بهِِمْ مَنْ جرََتْ نِعمْتَهُُمْ عَلَیْهِ اَ 

اند و  دهیرا به دوش کش یکه بار امانت الههستند ییانسان هاآنها 
ال آن متع یوخدا کرده دایرا پ یو اسرار اله تیتحمل ولا تیظرف

در  نسانهاا اشرف و اعظم اینفرموده است.  تیاسرار را به آنها عنا
 هستند.السلام(  همی)عل، چهارده معصوماولیاء الهی سلسله

 مفهوم ولایت 
لبلاغه است. از واژه های پر استعمال در قرآن کریم و نهج ا« ولایت»

 ولی: «صلف غیر من الاول بعد حصول الولیّ»از نظر لغوی گفته شده 
 شیء ای فرد دنبال به دوم شیء با فرد گرفتن قرار از است عبارت
 آن امر مالک یعنی: ولایه ولایه علیه و الشیء ولَی فاصله، بدون اول،
 – دو هر – کسر و فتح با ولایت از که آن یا کرد قیام آن بر و شده
 ولی( ماده الموارد، اقرب)« است سلطنت و امارت معنای به
 فصاعداً نشییا یحصل ان التوالی و الوَلاء» : گوید اصفهانی راغب 

 است آن ایمعن به توالی و ولاء«  مثلهما لیس ما بینهما لیس حصولا
 آن بین هک شوند واقع گیرند قرار طوری آن، از بیشتر یا چیز دو که
 ماده غب،را ) مفردات.باشد نبوده دیگری چیز ها آن خود از غیر دو

  ولی(
 در. ستا شده گرفته( ولی) کلمه از که است عربی ای واژه( ولایت)

 بی ،دیگر چیز پی در است چیزی امدن معنای به( ولی) عرب، لغت
 ترتّبی، و توالی چنین لازمه که باشد دو ان میان در ای فاصله انکه
 هییت با هواژ این رو، این از. است یکدیگر به دو ان نزدیکی و قرب
 و صرتن) ،(دوستی و حُبّ) معانی در( کسر و فتح به) مختلف های
 جهو که شده استعمال( سرپرستی) و( پیروی و متابعت) ،(یاری

 هواژ از منظور. است معنوی قرب همان معانی این همه مشترک
( تیسرپرس) یعنی مذکور، معنای اخرین امامت، بحث در( ولایت)

 (.1) است
 ،یمول ،یول» در« واو»(، به کسر تیدر ولا« واو»)به فتح  تیولاء، ولا

 نی. ااندافتهیتقاق ( اشی)و، ل،  «یول»همه از مادّة  نهایو امثال ا «یاوّل
 یهاست که به صورتا میقرآن کر یهاواژه نیکاربردترواژه از پرُ

 (.2به کار رفته است ) یمختلف
اتّصال و ارتباط و قرب دو  ی، یعندر لغت ولایتمی توان گفت که 

در هر کدام از است.  چیز بصورت مماس و مستحکم با یکدیگر
بین دو  یاین قرب و نزدیک ی، به نوعمعنی که برای ولایت گفته شده

ت؛ چون هم هس محبتّ یبه معنا« ولایت»طرف وجود دارد. مثلاً 
دارند و  یمحبّ و محبوب، با یکدیگر یک ارتباط و اتّصال معنو
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 243 . .در جامعه از منظر قرآن یریپذ تیقدرت ولا ریتأث لیتحل     

 1402بهار ، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

و هکذا در سایر معانی پذیر نیست. کردنشان از یکدیگر، امکان جدا
            آن.

و  یحرو ،یلحاظ فطر که از از ی استپیوند  «ولایت» بنابر این
 ی برقرار می شود.عمل

 اهمیت ولایت
 ولی و امام به اعتراف بدون توحید»: می فرمایند( ره)طباطبایی علامه
 ذات به اعتراف فرمایند: توحید( همچنین می 3نیست.) درست

 فاتص جمله از و است قادر و عالم مانند حمیده صفات به موصوف
 اءاولی دارای خداوند که است این است، توحید جزو که حمیده
 است.

 الْولَایَةَِِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّومِْ  وَ الزَّکاَةِ وَ الصَّلاَةِ عَلَى خمَسٍْ عَلَى الْإِسْلاَمُ بُنِیَ»
 بر: است استوار پایه پنج بر اسلام: ةِباِلوَْلاَیَ نُودِیَ کمَاَ ءٍبشِیَْ  یُناَدَ لَمْ وَ
 خدا انةِخ حجّ زکات، دادن رمضان، مبارک ماه روزة نماز، داشتن پا
  (.4) «رسالت خاندان ما( امامت قبول و) ولایت و ،(کعبه)

 ادهد رخصت( موارد از بعضی در) نخست، پایةِ چهار ترک دربارة
 شدهن داده رخصتی گونه هیچ ولایت، ترک مورد در ولی است، شده

 سیک و نیست واجب زکات او بر ندارد، ثروت که کسی یعنی است؛
 ت،اس بیمار که کسی و نیست واجب او بر حج نیست، مستطیع که

 ولایت، ابب در ولی نگیرد، روزه رمضان ماه در و بخواند نماز نشسته
 حتماً فقیر، ای باشد ثروتمند بیمار، یا باشد سالم و صحیح انسان خواه
 .باشد معتقد معصوم امامان امامت و ولایت به است لازم

 این از یک کدام»: پرسدمی( ع)باقر امام از زُراره دیگر روایت در 
 هاَلِأَنَّ أَفضلَُ، الوَلاَیةَُِ»: فرمایدمی حضرت است؟ ترمهم و برتر پایه پنج

 چراکه است، رترب ولایت(. 5) :عَلَیهِنَّ الدَّلِیلُ هوَُ وَالواَلِی مفِتاَحهَُنَّ
 کنر چهار آن به مردم راهنمای ولایت صاحب و است بقیّه کلید
 رهبری و ولایت رفیع جایگاه( ع)باقر امام فرمایش این «است دیگر

 دین جوهرة حافظ دهدکهمی نشان اسلام سیاسی نظام در را معصوم
 .خداست احکام و

 وجود دلیل رهدربا ادلهّ از بعضی ذکر از بعد بیانی، در( ع) رضا امام
 مِنَ ةَِمِلَّ لاَ وَ الفرَِقِ مِنَ فرِقةًَِ دُنَجِ لاَ أَناَ مِنهاَ وَ»: فرمایدمی امر، ولی
 الدِّینِ  مرِأَ فِی مِنهُ لهَُم بدَُّ لاَ لمَاَّ سٍ،رئَِی وَ بِقیَمٍِّ إِلاَّ بقَوُا وَ عاَشُوا المِللَِ

 هُ إِنَّ یَعلمَُ هُوَ وَ الخَلقَ ترکََیُ أنَ الحکَِیمِ حکِمةَِِ فِی یَجزِ فلَمَ الدُّنیاَ، وَ
 بِهِ إِلاَّ لهَُم بدَُّ لاَ
 ادامه خود قایب و حیات به بتواند که نیافتیم را ملتّی یا گروه هیچ ما

 انآن امور به که) رئیسی و قیّم سرپرست، وجود با مگر دهد،
 که دارند نیاز سرپرستی وجود به ناچار به مردم زیرا ؛(کند رسیدگی
 «نماید تنظیم را آنان آخرت و دنیا کارهای
 چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی آن به معنای  پذیری ولایت

با  انسان است، قوانین  قطعی الهی در زندگی اجرای یکی از سنتها و 
 انسانی امر اسلامی تحت جامعه ولایت پذیری وجود انسان و نیز

 است خدایی از نواهی، تربیت و هدایت او و اوامر علم، که کامل
 به همه جوانب او علم و اشراف داشته و آگاهی و است بشر خالق که
گرفته و تنها در پرتو آن ولایت آنها که  قرار دارد،  او نیازهای به

خارج و به نور  همان ولایت الهی است دائما و پیوسته از تاریکیها
رهنمون و وارد میشود اگرنه منهای ولایت جریان عکس برقرار شده 
انسانها از نور خارج و بسوی تاریکیها روان می شوند که پایان کار 

اللَّهُ وَلِیُّ الذَِّینَ آمنَوُا یُخرِْجهُُمْ منَِ  آنها آتشی جاودانه خواهد بود:
 منَِ  یُخرْجِوُنهَُمْ الطاَّغُوتُ أوَلِْیاَؤهُمُُ کفَرَُوا واَلذَِّینَالظُّلمُاَتِ إِلَى النوُّرِ  

 خاَلدُِونَ فِیهاَ هُمْابُ الناَّرِ  أصَحَْ الظُّلمُاَتِ أُولئَِکَ إلَِى النوُّرِ
 (257)بقره/

 ولایت دارندگان
 و قخال بشر، برای گذار قانون بهترین که پذیرد می سلیم عقل

 و شکلاتم وجودی انسان ونیز تمامی ابعاد به که است ای آفریننده
  .دارد احاطه او روحی و جسمی نیازهای

ه( در پس از خالق به تعیین او، رسولش و مومنانی که زکات)صدق
 سوره 55 آیه در حال رکوع دادند )داد( بر مسلمین ولایت دارند.

 است مشهور ولایت آیه به که ﴾… رسَوُلُهُ وَ اللَّهُ وَلِیکُمُ إِنَّما ﴿ مائده
 ولایت کردن منحصر از و است سرپرست معنای به «ولی» کلمه
 از منظور شودمی معلوم مؤمنین و( ص) خدا رسول و خدا برای

هم  زیچی چنین که این ضمن نیستند؛ جامعه مؤمنین همه "مؤمنین"
 ا همب همگی مؤمنین شودنمی و است محال عملاًهم  و عقلاً

ذکر  را( ع) طالب ابی بن علی نام آیه این در .باشند جامعه سرپرست
منحصر در آن  که کندمی بیان را وصفی حالت و یک لکن ،نشده

سبت است که به منا  و روایات در این خصوص بسیار بودهحضرت 
 قدَْ أَنزَْلَ وَ فرمودند:  )ص(رسول اعظم به یکی از آنها اشاره می شود:

 طالبیاببنیقوَلْهِِ وَ هُمْ راکعِوُنَ وَ عل یاللهُ إلَِ کمُُ یُّکتِاَبِهِ إنَِّما وَلِ یاللَّهُ فِ
هِ وجَْهَ اللَّ دُیرِیُ هُوَ رَاکعِ  وَالزَّکاَهْ  یالسلام( أَقاَمَ الصَّلاَهْ وَ آتَ هی)عل

همانا که  -و آله( هیلالله ع ی)صل امبریپ (6)کلُِّ حاَلٍ.  یعزََّوَجلََّ فِ
الله...  کُمُیُّنَّما ولَِإِنازل فرمود:  نیدر کتابش چن یوتعالخداوند تبارک

 یاست که نماز به پا السلام( هی)عل طالبیأببنیّوَ هُمْ راکِعُونَ و عل
در  و وستهیداشته و در حالت رکوع زکات پرداخته، و اوست که پ

 .ردیگیظر مبوده و در تمام امور او را درن داوندهمه حال متوجهّ خ
است: ( لامعلیهم الس)ائمه اهل بیت هم دلیل ولایت  آیه اولی الأمر

لأمَرِْ مِنکُْمْ؛ خدا را اطاعت أَطیعُوا اللهَّ وَ أَطیعوُا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْ»
 (59نساء: )«. کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید

اهل بیت  این آیه از مشهورترین آیات دلالت کننده بر ولایت ائمه
از رسول  است. با توجه به اطلاق و عمومیت اطاعت( یهم السلامعل)

این ورتا ضرو اولی الأمر آشکار است که  خدا صلی الله علیه و آله
ی حق تعالی افراد باید معصوم باشند و امر و نهی آنها با امر و نه

یان امر ممطابقت تام داشته باشد؛ زیرا در صورت تعارض یا تزاحم 
ل امر به امر و نهی رسول و أولی الأمر، امتثا و نهی حق تعالی و

 اطاعت از هر دو ناممکن می شود.
إِنَّما  ومند:معص (علیهم السلام)ائمه اهل بیت « تطهیر»به شهادت آیه 

 لبْیَْتِ وَ یُطهَِّرَکُمْ تَطهْیرًا.ایرُیدُ اللّهُ لِیذُْهِبَ عَنکُْمُ الرِّجسَْ أَهلَْ 
 الله انصاری نقل شده است:از جابر بن عبد  (33)احزاب: 
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 و همکاران  یرمضان  244
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منَوُا أطَیِعُوا هِ مُحمَدٍَّ ص یا أَیهُّاَ الذَِّینَ آلمَاَّ أَنزَْلَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ عَلَى نبَِیِّ
رَفْناَ اللهََّ مِنکُْمْ قُلْتُ یاَ رَسُولَ اللَّهِ عَ اللَّهَ وَ أطَیِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمرِْ

الَ ع همُْ نَ اللهَُّ طاَعتَهَُمْ بِطاَعتَِکَ فَقَ أوُلُو الْأَمرِْ الذَِّینَ قرََوَ رسَوُلهَُ فمََنْ
بیِ طاَلبٍِ أَنْ بَعدِْی أوَلَّهُُمْ عَلِیُّ بْنُ مِخُلفَاَئِی یاَ جاَبرُِ وَ أئَمِةَُِّ المْسُْلمِِینَ 
المَْعرُْوفُ  حمَدَُّ بْنُ عَلِیٍّلْحسَُیْنِ ثُمَّ مُ ثُمَّ الْحسََنُ وَ الحْسَُیْنُ ثمَُّ عَلِیُّ بْنُ ا
نِّی السَّلاَمَ ثُمَّ مِابرُِ فَإِذَا لَقِیتَهُ فَأَقرْئِْهُ فِی التَّوْراَةِ باِلْباَقرِِ وَ ستَدُْرِکُهُ یَا جَ

ثمَُّ محُمَدَُّ   جَعفْرٍَ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُوسَىالصاَّدِقُ جَعفْرَُ بْنُ مُحمََّدٍ ثُمَّ مُوسَى بْنُ
نِیِّی حجُةَُِّ حسََنُ بْنُ علَیٍِّ ثُمَّ سمَیِیِّ وَ کَ عَلِیٍّ ثمَُّ عَلِیُّ بْنُ مُحمَدٍَّ ثُمَّ الْبْنُ 

ی یفَتَْحُ اللهَُّ بْنُ الحْسََنِ بْنِ علَِیٍّ ذَاکَ الذَِّاللَّهِ فِی أَرضْهِِ وَ بَقِیتَّهُُ فِی عبِاَدهِِ ا
 عَنْ وَ مَغاَرِبهَاَ ذَاکَ الذَِّی یَغِیبُ أَرْضِتَعاَلَى ذِکرُْهُ عَلَى یدََیْهِ مَشاَرِقَ الْ
ا مَنِ امتَْحنََ یهاَ عَلَى القَْوْلِ بإِمِاَمتَِهِ إِلَّشِیعتَِهِ وَ أوَلْیِاَئِهِ غَیْبةًَِ لاَ یثَْبُتُ فِ

 (7)؛ «اللَّهُ قلَبَْهُ لِلإْیِماَنِ
الامر به  یاول هی: پس از نزول آدیگویم یجابر بن عبدالله انصار"
ا ر امبرشیرسول خدا! ما خدا و پ ی)ص( عرض کردم: ا امبریپ

ا اطاعت تو که خداوند اطاعت آنها را ب یالامر یاماّ اول م؛یشناخت
 یان خلفا)ص( فرمود: آن امبریهستند؟ پ یکرده است، چه کسان نیقر

بن  یا علبعد از من خواهند بود. اوّل آنه نانمن و امامان مسلما
سپس  ن،یسبن الح یسپس عل ن،یگاه حسسپس حسن، آن طالب،یاب

جابر!  یتو ا و -ه در تورات معروف به باقر استک -یمحمد بن عل
 یکرد که او را ملاقات یکرد. هنگام یاو را درک خواه یبه زود
سپس  محمد(، بنمن او را سلام برسان، سپس صادق )جعفر  یاز سو
 یلعسپس  ،یبن عل سپس محمد ،یبن موس یبن جعفر، سپس عل یموس

من،  هیکننام و همسپس هم ،یسپس حسن بن عل ،یبن محمد الهاد
د حسن بن بندگانش، )او( فرزن نیالله ب ةِیو بق نیحجّت خدا در زم

ق و است که خداوند به دست او شر یخواهد بود و همان کس یعل
 انیعیشاست که از نظر  یگشود و او همان کس اهدرا خو نیغرب زم

خداوند  که یکه در آن به جز کسان یبتیغ شود؛یم بیو دوستانش غا
ابت بر امامتش ث لیقا یآزموده است کس مانیقلب آنها را بر ا

 "ماندینم
ول اعظم رس منحصراولایت ما سوای ذات احدیت دارندگان بنابر این 

 هستند. )علیهم السلام( و ائمه اهل بیت
 ولایت پذیریآثار 
که چنان شود،یبا امام حق محشور م مدارتیو ولا ریپذتیولا

وَ اللَّهِ لَوْ أحََبَّناَ حجَرَ  حَشرَهَُ اللَّهُ مَعَناَ: به خدا قسم! اگر »اند: فرموده
« ( را دوست داشته باشد، با ما محشور خواهد شدتیما )اهل ب یسنگ

 یگرام امبریاز پ یشیدر فرما یمدارتیولاآثار  نکهی(. خلاصه ا8)
مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ حُبَّ الْأئَمَِّةِِ مِنْ »شده است:  انیب ییوایاسلام)ص( به ش

الجْنََّةِِ  یأَحدَ  أَنَّهُ فِ  شکَُّنَّیَوَ الآْخرَِةِ فلَاَ  ایَالدُّنْ رَیْفَقدَْ أَصاَبَ خَ یتِیْأَهلِْ بَ
 یوَ عشَرْ  فِ ایَالدُّنْ یفِ خَصْلةًَِ عَشرْ  مِنهْاَ نَیعِشرِْ یتِیْحُبِّ أَهلِْ بَ یفَإنَِّ فِ

وَ  نِیالدِّ یفَالزُّهْدُ وَ الْحرِْصُ عَلَى الْعمَلَِ وَ الْوَرَعُ فِ ایَالدُّنْ یالآْخرَِةِ أَمَّا فِ
 أسُْ یَوَ الْ لِیْاللَّ  امِیَقِ یالعْبِاَدَةِ وَ التَّوبْةَُِ قَبلَْ المْوَْتِ وَ النَّشاَطُ فِ یالرَّغْبةَُِ فِ
عزََّ وَ جلََّ وَ التَّاسِعَةُِ  هِیِ النَّاسِ وَ الْحفِْظُ لِأَمرِْ اللَّهِ وَ نهَْ یدِیْأَ یممَِّا فِ

وَ لاَ  وَان یلَهُ دِ نْشرَُیُالآْخرَِةِ فلَاَ  یوَ الْعاَشرَِةُ السَّخاَءُ وَ أمََّا فِ ایَبُغضُْ الدُّنْ

لهَُ برََاءةَ  منَِ النَّارِ وَ  کتَْبُیُوَ  نِهِیمِیَکتِاَبهَُ بِ عطَْىیُ وَ  زَان یلهَُ مِ نْصبَُ یُ
وَ  تِهِیْماِئةٍَِ مِنْ أَهلِْ بَ یفِ شفََّعُیُمِنْ حُللَِ الجْنََّةِِ وَ  کسَْىیُوَجهُْهُ وَ  ضُّیَبْیَ
الجَْنَّةِِ وَ الْعاَشرَِةُ  جاَنِیمِنْ تِ تَوَّجُیُباِلرَّحمْةَِِ وَ  هِیْ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ إِلَ نظْرُُیَ
اکرم)ص(  امبری: پیتِیْأهَلِْ بَ یحسِاَبٍ فَطوُبَى لمِحُِبِّ رِیْالجْنََّةَِ بِغَ لُدْخُیَ

که  کندیخصلت م ستیرا صاحب ب یآدم یمدارتیاند: ولافرموده
 ا،یو عبارتند از: زهد نسبت به دن استیدهَ موردش مربوط به دن

عبادت همراه با شوق  ن،یدر د ییحرص در انجام عمل صالح، پارسا
از  یدیناام ،یدارزندهو شب یزیوافر، توبه قبل از مرگ، سحرخ
خدا، بغض نسبت  نید میاز حر یآنچه در دست مردم است، نگهبان

 انیاکرم)ص( در ادامةِ ب امبریمذموم، بخشش و سخاوت. پ یایبه دن
اشاره  یخصلتبه دنبال دارد، به دهَ  یمدارتیکه ولا ییهاخصلت

 نیاست. کتاب چن یمدارتیولا یکه مربوط به آثار اُخرو نندکیم
او  یبه دست راستش سپرده شده، برائت از آتش جهنّم برا یشخص

اجازة  شود،یم دهیپوش یبهشت یهادر حلهّ درو،یسف شود،ینوشته م
خداوند به نظر رحمت  ابد،ییشفاعت صد تن از خاندان خود را م

و بدون حساب وارد  نهندیبر سرش م ینگرد، تاج بهشتیدر او م
 (.9) «شودیبهشت م

 قانون پذیری. 1
 ترین عالم و ترین عاقل که معمولا بشری قوانین در که مشکلاتی
علمی بشر  ضعف از ناشی دارد، وجود اند، کرده وضع را آنها انسانها

 بست نب به شاهد پیوسته رو همین از به تمام ابعاد وجودی اوست.
ازنگری گوناگون در جوامع، و ب های عرصه در بشری قوانین رسیدن

را به وجود  یزیگرموجبات قانونهمین موضوع  .هستیم و تغییر آنها
قانون  کی ایماده  کیاغلب  زیگرفرد قانون می آورد به این معنا که

عتقد است و در واقع م شتهوجه به عنوان قانون قبول ندا چیرا به ه
 نیاند، بنابرااشتباه شده اردچ سانینو قانونقانون، آن  بیدر تصو
خودش  استدلال به نیو با ا ستین فیالزام و تکل یو یقانون برا
  شد.داشته با یزیگرقانون را عمل نکند و قانون دهد،یاجازه م

یر دقیق آن روی دیگر ولایت پذیری و به تعباین در حالی است که 
 یرفتنپذ و اطاعت است. با تر باطن ولایت پذیری،  قانون پذیری

 عیینت خود برای مرزی و حدّ  انسان ولایت انسان کامل، در واقع
 بی ید وانسان رها، بی ق که چرا. پذیرد می را محدودیتی و کرده

 دخو زندگی برای قانونی و نظم هیچ که است حیوانی محدودیت
 .ندارد

 در پی روی ازانسانی که حد و مرزی در زندگی خود نشناسد 
عی که موضو ،دهد می انجام بخواهد کاری را هر طبیعتانفسانیات 

را  سخت ترین آسیب های اجتماعی را رقم زده، زندگی اجتماعی
 ی کند.ممختل و هزینه های سنگین مادی و معنوی به جامعه تحمیل 

 خارجی وجود ای جامعه هیچ در نامحدود آزادی روشن است که
 ضروری و لازم ای جامعه هر برایو اجرای آن  قانون وجود و ندارد
 که است محدودیتی همان پذیرفتن واقع در قوانین این اجرای و است
 .است بشر احتیاج مورد نیز و احترام مورد دنیا سرتاسر در
 نظام جامعه و اتحاد مسلمین. 2
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 245 . .در جامعه از منظر قرآن یریپذ تیقدرت ولا ریتأث لیتحل     

 1402بهار ، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

امت  جادیرفع اختلافات و ا إیانب فیاز وظا کىی کریم در قرآن
لَ بَشرِّیِنَ ومَنُذِْرِینَ وَأَنزَْمُشده است. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبیِیِّنَ  انیواحده ب

 (213)بقره/ناَّسِ فیِماَ اختَْلفَُوا فِیهِ مَعهَُمُ الکْتِاَبَ باِلْحقَِّ لیِحَکُْمَ بیَْنَ ال
دهند و  میتا مردم را بشارت و ب خت؛یرا برانگ امبرانیخداوند، پ

نمود؛ تا  با آنها نازل کرد،یحق دعوت م یکه به سو ،یکتاب آسمان
 کند. یمردم، در آنچه اختلاف داشتند، داور انیدر م

... اللهُ فَجَعلََ»: اندفرموده باره این در( لام الله علیهاس)زهرا حضرت
 زا پیروی و اطاعت خداوند: لِلفرِقةَِِ اناً أَمَ اِماَمتََناَ وَ لِلمِلَّةِِ نظِاَماً اِطاَعتََناَ

 امامت و اسلامی امّت در اجتماعی نظم برقراری سبب را بیت اهل ما
 داده قرار هاتفرقه از ماندن امان در و وحدت عامل را ما رهبری و

 (10) «است
 و نفاق بذرهای اولین ،(لیه السلامع) امیرالمؤمنین ولایت انکار
 احد،و جامعه تبدیل و شد پاشیده اسلامی متحد جامعه در جدایی

 اپذیرین ولایت تلخ میوه نخستین سنی، و شیعه مخالف گروه دو به
 .بود ایعده
: فرمایدمی البلاغهنهج 27 خطبه درالسلام(،  هی)عل امیرالمؤمنین مولا

 ؤُلاَءِهَ اجتْمِاَعِ مِنَ الهَْمَّ یجَْلِبُ وَ الْقلَبَْ یمُیِتُ اللهَِّ وَ عَجَباً عَجَباً فَیاَ»
 خدا به! شگفتا شگفتا، ؛قکُِّمحَ عَنْ تفَرَُّقکُِمْ وَ باَطِلهِِمْ عَلَى الْقَوْمِ

 ندوها و غم دچار و میراندمی را انسان قلب واقعیت این سوگند،
 ودخ حق در شما و دارند وحدت خود باطل در شامیان که کندمی

 «.متفرقید
جلُ  فاَعْلَمْ رَ لَیسَْهم آن حضرت بعنوان ولی امر مسلمین می فرمایند: 

؛ )نهج البلاغه، فتَهَِا مِنِّیأَحرَْصَ عَلَى جمَاَعةَِِ أُمَّةِِ مُحمََّدٍ ص وَ أُلْ
)ص(، از که هیچ کس بر وحدت و همدلىِ امّت محمدّ بدِان( 78نامه

 تر نیست.من حریص 
 خیر دنیا و آخرت. 3

 وَ  الطَّاعةَِِ حقَُّ سِالنَّا عَلَی لَنا»امام علی)علیه السلام( می فرمایند: 
 به نسبت ما برای ؛( 11) لجْزَاءِا حسُْنُ سُبْحانَهُ اللهِ مِنَ لهَُمْ وَ الْولِایةَِِ
 بحانس خدای به نسبت مردم برای و است ولایت و اطاعت حق مردم

 «.است پاداشها برترین
 : است که فرمودند شده نقل( ص)اسلام گرامی پیامبر از
 وَ  یاَالدُّنْ خَیرَْ أَصَابَ فَقدَْ بَیتِْی أَهلِْ مِنْ الْأئَمَِّه حُبَّ اللَّهُ رَزَقَهُ مَنْ»

 شرِْینَ عِ بَیتْیِ أهَلِْ حُبِّ فیِ فَإنَِّ هالجْنََّ  فیِ أنََّهُ أَحدَ  یَشکَُّنَّ فلَاَ الآْخرِهَ
 وَ  هْدُفاَلزُّ الدُّنْیاَ فِی أَمَّا لآْخرِهَا فِی عَشرْ  وَ الدُّنْیاَ فِی مِنهْاَ عَشرْ  خَصْلَه
 قبَلَْ وبْهَالتَّ وَ الْعِباَدهَ فِی الرَّغبْهَ وَ الدِّینِ فِی الوَْرَعُ وَ الْعمَلَِ علَىَ الْحرِْصُ
 لْحفِظُْ ا وَ النَّاسِ أَیدِْی فِی ممَِّا یأَسُْالْ وَ اللَّیلِْ قیِاَمِ فِی النَّشاَطُ وَ المَْوتِْ 
 وَ  السَّخاَءُ الْعاَشِرَه وَ الدُّنْیاَ بُغضُْ اسِعَهالتَّ وَ جلََّ وَ عزََّ نهَْیِهِ وَ اللَّهِ لِأَمرِْ
 کتِاَبَهُ یُعْطَى وَ مِیزَان  لَهُ یُنْصَبُ لاَ وَ دِیوَان  لَهُ یُنْشرَُ فَلاَ  الآْخرَِه فِی أَمَّا

 لَلِ حُ مِنْ یکُسَْى وَ وَجهُْهُ یَبْیضَُّ وَ النَّارِ مِنَ برََاءهَ لَهُ یکُتَْبُ وَ بِیمَِینهِِ
 باِلرَّحمْهَ لیَْهِإِ جلََّ وَ عزََّ اللَّهُ  یَنظْرُُ وَ هِبیَتِْ أَهلِْ مِنْ ماِئَه فِی یُشفََّعُ وَ الْجنََّه

 طوُبىَفَ حسِاَبٍ بِغَیرِْ الجَْنَّه دْخلُُیَ الْعاَشرِهَ وَ الْجنََّه تیِجاَنِ مِنْ یتَُوَّجُ وَ
 (.12) .بَیتِْی أَهلِْ لمُِحِبِّی

 دَه که کندمی خصلت بیست صاحب را آدمی محبت اهل بیت 
 یا،دن به نسبت زهد.1: از عبارتند و دنیاست به مربوط موردش

 با مراهه عبادت .4 دین، در پارسایی.3 صالح، عمل انجام در .حرص2
 .7 داری،زندهشب و سحرخیزی .6 مرگ، از قبل توبه .5 وافر، شوق

 بغض .9 ا،خد دین حریم از نگهبانی.8  ،و غیر خدا مردم از ناامیدی
 . سخاوت و بخشش .10 مذموم، دنیای به نسبت
. بر پا  1  :عبارتند ازهم   حب اهل بیت)علیهم السلام( اُخروی آثار

جش اعمال، . عدم اقامه میزان  سن2نشدن دیوان داوری برای اعمال، 
  ،جهنّم آتش از برائت .4داده شدن نامه اعمال به دست راست،   .3
 .7، بهشتی هایحلّه در. پوشیده شدن 6 ،یی در آخرت سفیدرو . 5

، بهشتی تاج .به سر نهادن9پروردگار،  رحمت نظر .8، شفاعت اجازه
  .بهشت به حساب دون.ورود ب10
 وجود دلیل رهدربا ادلهّ از بعضی ذکر از بعد بیانی، در( ع) رضا امام
 مِنَ ةَِمِلَّ لاَ وَ الفرَِقِ مِنَ فرِقةًَِ دُنَجِ لاَ أَناَ مِنهاَ وَ»: فرمایدمی امر، ولی
 الدِّینِ  مرِأَ فِی مِنهُ لهَُم بدَُّ لاَ لمَاَّ سٍ،رئَِی وَ بِقیَمٍِّ إِلاَّ بقَوُا وَ عاَشُوا المِللَِ

 هُ إِنَّ یَعلمَُ هُوَ وَ الخَلقَ ترکََیُ أنَ الحکَِیمِ حکِمةَِِ فِی یَجزِ فلَمَ الدُّنیاَ، وَ
 (13بِهِ) إِلاَّ لهَُم بدَُّ لاَ
 ادامه خود قایب و حیات به بتواند که نیافتیم را ملتّی یا گروه هیچ ما

 انآن امور به که) رئیسی و قیّم سرپرست، وجود با مگر دهد،
 که دارند نیاز سرپرستی وجود به ناچار به مردم زیرا ؛(کند رسیدگی
 «نماید تنظیم را آنان آخرت و دنیا کارهای

 امام :است شده دانسته طیب کلم رفع سبب ولایت روایات برخی در
 إِلَیْهِ جلََّ وَ عزََّ للهِا قَوْل فِی»: فرمایندمی خصوص این در( ع)صادق
 تَناوَلایَ: قالَ ،(10 /فاطر... )یرَْفَعُهُ الصَّالِحُ وَالْعمَلَُ الطَّیِّبُ الکَْلِمُ یَصْعدَُ
 لهَُ  اللهُ یرَْفعَِ لمَْ یتَوَلََّناَ لمَْ مَنْفَ( صدَْرهِِ إِلَی بِیدَهِِ أهْوی وَ) الْبیَتِْ أهلَْ
 کندمی عودص( خدا) او سوی به پاکیزه سخنان» آیةِ تفسیر در: عمَلَاً

 عروج مایةِ بیت لاه ما ولایت: فرمودند ،«بردمی بالا را صالح عمل و
 که سیک: فرمودند( و کردند اشاره خود سینةِ به سپس و) است عمل

 (.14) «بردنمی بالا او از را عملی هیچ خداوند ندارد، را ما ولایت
 معقول حیات تحقق. 4

لب مط معقول حیات در گذاشتن قدم و طبیعی حیات از مردم گذر
 هر هک آگاهانه تکاپویی از است عبارت معقول حیات» .استمهمی 
 و اشتیاق شود،می سپری تکاپو این در که زندگی مراحل از یک

 رهبر انسانی شخصیت. افزایدمی را بعدی یمرحله به حرکت نیروی
 این است، آن یسرچشمه ازلیت که شخصیت آن است؛ تکاپو این

 در مطلق کمال جاذبیت در گرفتن قرار و گذرگاهش دارمعنی جهان
 و حبتم از نسیمی که مطلقی کمال آن اش؛نهایی مقصد ابدیت،
 اهر فرا چراغی و درآورده تموج به را هستی واقعیات جلالش،
 (.15) «افروزدمی معنی و ماده تکامل فراز و پرنشیب
 یا، به انحراف می رود آنندارد، استعدادها  تیکه ولا یاجامعه
. حیات رودیهرز م شده ونابود و  ؛رفتهبه هدر و یا  شود؛یم یخنث

ظَهَرَ  ؛شده ینیفساد آفر یبرا نشدیاندآدمی، انرژی و توان او صرف 
فساد، در  (41؛)روم/ لنَّاسِٱ أَیدِیبمَِا کسََبَت  بَحرِلٱوَ برَِّلٱفِی  فسَاَدُلٱ
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که مردم انجام داده اند آشکار شده  ییبخاطر کارها ایو در یخشک
و ابزار آن را می  شدیاندیم کشتن انسانها یبرااو  . بخاطر آنکهاست
 یهاهیمحکم کردن پا یبرابرای توسعه لذات حیوانی و  ؛ سازد

او برای تعمق حیات حیوانی ؛  شدیاندیم استثمار و استبداد و استکبار
ودور کردن اسانها از حیات معقول و حتی نابودن کردن حیات 

 .می اندیشد معقول انسانها
 ند؛یبیم ندیبن دیو آنچه با ند،یبینم ندیبب دیچشم دارد، اما آنچه با

اریش را چون تمام سرمایه گز .شنودیسخن حق را نم ماگوش دارد، ا
ونَ بهِاَ وَلهَُمْ أَعْینُ  لهَُمْ قلُوُب  لاَ یَفْقهَُصرف حیات حیوانی خود کرده 
  (179)اعراف/نَ بهِاَ لاَ یُبْصرُِونَ بهِاَ وَلهَُمْ آذَان  لاَ یسَمَْعُو

ه به عبور دادن انسان از محدودیت حیات معمول و رساندن او ب
 در هاتنحیات معقول یکی از اهداف بزرگ اولیاء الهی بوده است 

 عقولم زندگی به نیل( ص)پیامبر و خدا های دعوت استجابت سایةِ
 و لله جیبوااست آمنوا الذین ایها یا» شود؛ می میسور نورانی حیات و

 (24/انفال) «یحییکم لما دعاکم اذا للرسول
عارف و م انیامامان معصوم افزون بر ببه تعبیر امام خمینی)ره( 

عهده  به زیاعمال را ن یباطن یو رهبر تیمردم، ولا یظاهر ییراهنما
  (16. )کنندیم میمردم را تنظ یمعنو اتیدارند و آنها ح

تجلیات ر از تعظمت  با و عالی حقیقتی را حیات الهی، اولیاء و انبیاء
 برای را "صالح عمل" و "علم" ها آن. ا ند کرده معرفی مادی آن
 فتند.گر می نظر درمسیر رسیدن به حیات معقول در  انسان تکامل

 باطن و حقیقت ولی دارد، مادی جنبه انسانی های فعالیت چند هر
 که گیزند نوع این در. باشد داشته هم معقول جنبه تواند می آن

 ساساح گاه هیچ است، مادی و دنیوی نمودش ولی ،عقلانی باطنش
 جودو با آدمی و دهد نمی دست انسان به حیات در رکود و پوچی

 .کند می تلقی گوارا را حیات بسیار، های ناگواری
 نفوس تهذیب. 5
 کنندهنیو تضم میسفارشات قرآن کر نیتراز مهم یکینفس  بیهذ

 کریم در قرآنخداوند  یسوگندها نیطولانى ترسعادت انسان است. 
اوند است و سه بار در آن سوگند به ذات پاک خد« شمس»در سوره

گارى فلاح و رست» در باره این موضوع است کهتکرار شده است؛ 
الهی میسر  تزکیه نفس در الگو گیری از اولیاء «.نفس است هیدر تزک

سُولِ اللَّهِ کُمْ فِی رَ: لَّقدَْ کاَنَ لَدیمى فرما میرآن کرقمی شود چنانکه 
دا الگو و (.همانا براى شما رسول خ21 /أُسْوَة  حسََنةَِ  )احزاب

أُسْوَة  حسََنةَِ  فِی  قدَْ کاَنَتْ لکَُمْو نیز می فرماید:  .کوستیسرمشقى ن
و  میشما در ابراه یرامسلماً ب (7؛ )ممتحنه/إِبرَْاهِیمَ واَلذَِّینَ مَعَهُ

 .کوستین یسرمشق ندیکه با او یکسان
 ،(ع)هاراط ائمّه و( ص)پیامبراکرم) الهی اولیای به محبّت و عشق

 هذیبت و ها پلیدی از روح پاکسازی برای زمینه و وسیله بهترین
 (.11) است شده اعلام محبوب روش از الگوگیری با نفس،

، و دارای نفس مطمئنه نقش امامِ حاملِ لوایِ ولایت معنوی و باطنی
انسان  ونفس دادن راه نیست بلکه روحدر تکامل انسان تنها نشان 

در جریان های مستعد در پرتو انوار باطنی امام پرورش می یابد و

از این جهت است  به سوی کمال مطلق رهسپار می شود. تهذیب نفس
 لَخَلقْنِاَ طیباً ولِایَتَکُِمْ منِْ  بهِِ خَصَّناَ ماَ وَ» می فرمایند: (ع)هادی امامکه 
 مداریولایت پرتو در خداوند آنچه: لنَاَ تزَکِیَه وَ سِناَلاَِنفُْ طهَاَرهَ وَ

 و ما پاکدامنی ما، طینت پاکی( موجب) داشت، ارزانی ما به شما
 (.8) «ماست تهذیب و تزکیه برای
 بالا رفتن اعمال صالح. 6

)ع( . امام صادق شودیموجب بالا رفتن اعمال صالح م یریپذتیولا
سخنان  ؛«رْفَعُهُیَوَ الْعمَلَُ الصاَّلِحُ  بُیِّالکَْلِمُ الطَّ صْعدَُیَ هِیْإِلَ» ةِیآ ریدر تفس

 ، بردیلا مو عمل صالح را با کندیاو )خدا( صعود م یبه سو زهیپاک
 تَولَنَّاَیَ فمََنْ لَمْ رهِِإِلَى صدَْ دهِِیَى بِ وَ أهَوَْ تِیْأَهلَْ الْبَ تُناَیَ: وَلاَندیفرمایم

عروج  ةِیما تیما اهل ب تیفرمودند: ولا ،(5؛)هُ لَهُ عَمَلاًاللَّ رْفعَِیَلَمْ 
که  یسکخود اشاره کردند و( فرمودند:  نةِیعمل است )و سپس به س

 «بردیرا از او بالا نم یعمل چیما را ندارد، خداوند ه تیولا
 لَوْ انَّ رَجُلاً قامَ »: دیفرما مى یدبگر ثیالسلام( در حد هیامام باقر)عل

 عرْفِْیَدَهرْهِِ وَ لَمْ  عَیهِ وَ حَجَّ جمَمالِ عِیوَ صامَ نهَارهُُ وَ تَصدََّقَ بِجمَ لُهُیْلَ
انَ لَهُ ک ام هِیْاعمْالهِِ بدِِلالتَِهِ الَ عُیجمَ کُونَیَوَ  هِیوالیُ ولَىِِّ اللَّهِ فَ ةَِیَوِلا

زنده شب ها لمانى تمام شب. )اگر مس(11)«لَّهِ حقٌَّ فى ثوَابهِِ ابدَاًعَلَى ال
به پرداخت وجوه  و تنها دیدارى نمادارى کند و تمام روزها روزه

را در راه  اشهیواجب اکتفا نکند، بلکه تمام اموال و سرما هیّشرع
، ولى حج برود هخدا صدقه بدهد، و در تمام طول عمرش هر ساله ب

 ا به گردن نهد،ر تشیرا نشناسد تا ولا« ولىُّ الله»نباشد و  تیاهل ولا
ز انتظار مسلمانى هرگ نیو اعمالش را طبق دستور او انجام دهد، چن

 ثواب و پاداش الهى را نداشته باشد(.
 نیو راست یقیحق مانیبه ا یابیدست. 7
دت بشر بوده ائمّه)ع( و دل سپردن به آن، تنها راه سعا تیولا رشیپذ

است، موجب انکار نبوتّ و موجب کفر به خد تیاست و انکار ولا
به  مانیت و انبوّ  یبه محتوا مانیاز ا یبیترک ،یمدارتیچراکه ولا
 تیّا خلوص نهمراه ب سته،یائمّه)ع( و انجام اعمال شا تیامامت و ولا
 تیلابرسد و تحت و یآن انسان به قرب خداوند رتواست تا در پ

اَللَّهُ نوُرُ ) یاتّصال به منبع نور اله ی. براردیخاص خداوند قرار گ
 نیراست مانیا به ات( ( همت گماشت 35السَّماواتِ وَ الأَْرْض...)النوّر/ 

 .افتیبه خدا دست 
 نفس بیتهذ. 8

طهار)ع((، )ص( و ائمةِّ اامبراکرمی)پ یاله یایو محبّت به اول عشق
نفس،  بیو تهذ هایدیروح از پل یپاکساز یبرا نهیو زم لهیوس نیبهتر

)ع( ید(. امام ها13از روش محبوب اعلام شده است ) یریبا الگوگ
 باًیط تکُِمْیَبِهِ مِنْ وِلاَ انَوَ ماَ خصََّ »معنا اشاره دارد:  نیبه ا ریدر گفتار ز

ناَ: آنچه خداوند در پرتو لَ ةًِیَلَخَلْقِناَ وَ طهَاَرَةً لاَِنفْسُِناَ وَ تزَکِ
ما،  نتیط یداشت، )موجب( پاک یارزان شما به ما یمدارتیولا

 (.8« )ماست بیو تهذ هیتزک یما و برا یپاکدامن
 اعمال یقبول. 9

 زیکه حُبّ ائمّه)ع( در دل دارد، هرچند آن اعمال ناچ یآن کس اعمال
اعمال خود را  رایز رد؛یگیباشد، مورد قبول خداوند متعال قرار م
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 247 . .در جامعه از منظر قرآن یریپذ تیقدرت ولا ریتأث لیتحل     

 1402بهار ، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 امبریبه پ دیگویعباّس مکرده است. ابن تیبه امر ولا نیّمز
 کَ یْعَلَ»کن. حضرت فرمودند:  یحتیاسلام)ص( عرض کردم: مرا نص

اللَّهُ مِنْ عبَدٍْ  قْبلَُیَلاَ  اًیّباِلحْقَِّ نبَِ  یبعَثََنِ یوَ الَّذِ طاَلِبٍیبْنِ أَبِ یِّبمَِوَدَّةِ علَِ 
وَ هُوَ تَعاَلَى أَعْلَمُ فَإِنْ  طاَلِبٍیبْنِ أَبِ یِّعَنْ حُبِّ عَلِ سْأَلَهُیَحسََنةًَِ حتََّى 
 سْأَلهُْ یَلمَْ  تِهِیَبِولَاَ  أتِْیَقبَلَِ عَمَلَهُ عَلَى ماَ کاَنَ مِنْهُ وَ إنِْ لَمْ  تِهِیَجاَئَهُ بِوَلاَ

 یعباّس! بر تو باد به دوستدارابن یثُمَّ أَمرََ بِهِ إِلَى النَّارِ: ا ءٍیْعَنْ شَ
 د،یبرگز یغمبریکه مرا به حق به پ یسوگند به خداوند)ع(. یعل

مگر آنکه از او در رابطه  رد،یپذیرا نم یکیاش کار نخداوند از بنده
)ع( سؤال کند ]و البتّه خداوند خود داناست[. پس اگر یبا محبّت عل

 گرددیم رفتهیبوده، عمل او ]به هر حال که باشد،[ پذ یعل تیبه ولا
که او را به  گرددیسؤال نشده، امر م تیولا ریغوگرنه از او به 

 (.12) «دیندازیآتش ب
 شفاعت ائمّه)ع(. 10
نسان هستند و ا امتیدر روز ق شیارادتمندان خو عی)ع( شفائمّه
جامعه  ارتیکه در زاست، چنان شانیمورد شفاعت ا مدارتیولا
الم ع عیفاَعةَُِ المَْقْبُولةَُِ: شما شفالشَّوَ شفَُعاَءُ دَارِ الْبَقاَءِ... وَ »: میخوانیم
 (.11« )شده است رفتهی... و شفاعت شما پذدی)آخرت( هست یباق
 یرستگار. 11

طاب مکرّر از خ نیرستگارانند. ا مدارتیو ولا ریپذتیولا افراد
همُُ  عتََهُی شِ إنَِّ هذََا وَ»)ص( نقل شده است که: یگرام امبریزبان پ

او  انیعی)ع(( و شید )علمر نیا امت،ی: روز قامةَِِیَالْقِ وْمَیَالفْاَئزُِونَ 
 (.2« )رستگاران و اهل نجات هستند

 ورود به بهشت. 12
داده  یجا برخاستند، در منزلگاه بهشت تیاز ولا تیکه به حما آنها

آمده است:  رهیکب جامعةِ ارتیاز ز یکه در فرازخواهند شد، چنان
 یروی)ع( پیاز شما ائمةِّ هد مَنِ اتَّبَعکَُمْ فاَلجْنََّةُِ مَأوْاَهُ: هر کس که»

 (.9« )او بهشت خواهد بود گاهیکند، جا
اخل د تیّبدون حساب، در بهشتِ لقاء حضرت احد مدارتیولا
تش از دس ریچون بعد از آنکه حق را شناخت، هر چه خ شود،یم
نْ عمَلَِ مَ ...Pاست که  یوعدة اله نیو اانجام داده است  آمد،یم

 زقَوُنَرْیُالْجَنَّةَِ  دْخلُوُنَیَأُوْلئَِکَ صاَلِحاً مِّن ذَکرٍَ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مؤُمْنِ  فَ
انجام دهد ـ خواه مرد  اىستهیحِسَابٍ: ... هر کس کار شا رِیْبِغَ هاَیفِ
وند و در آن شزن ـ در حالى که مؤمن باشد، آنها وارد بهشت مى ای

الله ت رسول(. محب40ّغافر/ ) حسابى به آنها داده خواهد شدروزى بى
 زانیم ثقلاعمال شده، سبب  ینیو سنگ تیاو موجب تقو تیو اهل ب

ئمّه)ع( ا نکهیا تیو نها بخشدیم دهیو به حال انسان فا گرددیم
از  یاحتصراط است، به ر نی( و آن که بر ا4هستند ) میصراط مستق

 پل صراط خواهد گذشت.
 یریگجهینت

 چیانسان گذاشته است، ه یعیخود را بر فطرت طب انیاسلام، که بن
 اتیندارد. روا یو رهبر تیولا تیدر مورد اعتبار و مشروع یدیترد

 نیاسلام است. ا ادیبن نیتریاساس ت،یوارد شده که ولا یمتعدد
است که هر مسلمان  نیمستلزم ا ینیو والا در تفکرّ د عیرف گاهیجا

و  شتریمسئله، شناخت ب نینسبت به ا ینیو خصوصاً عالمان د
 تیائمةِّ اطهار)ع( نقش ولا اتیو روا میکنند. قرآن کر دایپ یترقیعم

را که  نید ینموده است و کمال و اصل اساس میترس یرا به خوب
 تیبدون ولا دیتوح یعنیاند؛ منوط کرده تیبه ولا باشد،یم دیتوح
کامل و  دیو توح دیآ ساببه ح ریناپذبه عنوان دژ نفوذ تواندینم

 یکامل است که رهبر یو اسلام وقت دیباشد، چون توح یواقع
 گاهیاز جا عهیدر ش یمدارتیدر کنار آن باشد. ولا تیمعصوم و ولا

اسلام ناب  انگری)ع( نماتیمکتب اهل ب رایبرخوردار است؛ ز ییوالا
ت یولا یآن است و هر کس به واد یواقع ندةی)ص( و تنها نمایمحمدّ
 یمعنو یهاچشمه نیاستوارتر است، از ا یمدارتیو در ولا کترینزد

همةِ  دیو کل نیامر د نیترو مرتفع نیخواهد برد. بالاتر یشتریبهرة ب
جهان، اطاعت  یخدا یخرسند ةِیما زیو مدخل آنها و ن ینیامور د

 نی)ع( فرع دتیاهل ب تیولا ن،یاز امام، پس از معرفت اوست. بنابرا
در  یریپذو اطاعت یورزاست. محبتّ نیجزء اصول د هنبوده، بلک
فرد  یهایژگیها و وشاخصه نیترخدا، از برجسته یّبرابر ول

خدا در  یّتوجّه داشت که محبتّ به ول دیاست. البتّه با مدارتیولا
 انیاز آنها، اطاعت از خداست. در پا یپرتو محبتّ به خدا و فرمانبر

در پژوش  یواقع مدارانتیولا یهاشاخص شودیم شنهادیپ زین
تا افراد خود را بر اساس آنها  ردیقرار گ یمورد بررس یاجداگانه

 ها برسانند.خود را به آن شاخص ندیبسنجند و تلاش نما
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